
 

 

نبي عظيمي     

 دمي با آقاي زمان هوتك
 

ر مورد توجه يكي از خواننده گان فرزانه قرا ".... ناهمگوني هاي املايي و  "خوشحالم كه پس از سال ها نوشتهء نارساي 

درست نويسي در زبان  درمورد يكي از مبرمترين مسايل زبان يعني املاء يا روش ت و سبب شد تا باب مناظره قلميگرف

آگاهان در  بود، نوشتهء مذكور باابراز نظر خواننده گان و ديدگاه هاي  طوري كه آرزو برده شده شود و همان فارسي باز

اما چرا گفتم سال ها؟ به اين سبب كه آن نوشته را چندين سال . تكميل گردد مسايل مربوط به زبان وادب فارسي دري تا حدي

كمي بعد . اقبال چاپ يافته بود پيش از امروز نوشته بودم و جهت نشر به چند تارنما ونشريهء برونمرزي نيز فرستاده بودم كه

اتي هم درمورد نكبودند گذشته بود  كه يسيون روش املاي زبان دري از نظر استاد لطيف ناظمي كه خود عضو كم آن نوشته 

 "ني  "    ممكن است تا همين اكنون در آرشيف برخي از سايت ها مانند سايت مشعل وبه نشر رسيد و كه آن نوشته بودند 

پس از آن نوشتهء ديگري درهمين زمينه به نام اغلاط مشهور املايي نوشتم و سپس دوسه مقالهء كوتاه  ديگرهم . موجود باشد

. رهمان زمينه كه از نظر دوست گرانقدر آقاي صبور االله سياه سنگ گذشت و در چند جا اقبال نشر يافتد  

به هرحال همان طوري كه جناب هوتك فرموده اند ، متأسفانه اين ناهمگوني هاي املايي نه تنها  در نوشته هاي بسياري از   

دري نيز اين ناهماهنگي به مشاهده مي  سيون روش املاي زباند، بل حتي درميان اعضاي كمينفارسي زبانان ديده مي شو

غير ملفوظ را در واژهء زنده گي نمي نويسند ومي گويند كه مخالفت خود را در هنگامي  "ه  "مثلاً جناب استاد ناظمي . رسد

 "ه  "د زرياب نوشتن اين اما استاد رهنور. ميسيون تصويب شد، ابراز كرده اندكه رسالهء املاي زبان دري به اكثريت آراي ك

را  "مي  "رعايت مي كند ؛ ولي پيشوند ... غير ملفوظ را در واژه هايي مانند زنده گي ، بنده گي ، شرمنده گي ، آزاده گي و

نوشتن : به همين سبب روزي نظرش را دراين مورد پرسيدم كه چنين پاسخ داد. از فعل جدا مي نويسد ، درست مانند من

به شرط آن كه نويسنده از شروع تا ختم نوشته اش . پيوست با فعل درست است وهم جدا از آن به شكل م ه "مي  "پسوند 

، "مي شود و مي رود"بنويسد وگاه  "ميشود و ميرود"يعني نبايد گاه .  روش خود را تغيير نداده وبه شكل يكسان بنويسد 

} ها { ابندي چنداني به نوشتن پيوست نوشتن پسوند جمع همان كميسيون بوده است، پ بسيار برجستهءهمچنان وي  كه عضو



 

 

درنامه هايي كه او براي من نوشته است به وضاحت ديده مي شود كه اين واژه ها را جدا نوشته . باواژه ها نشان نمي دهد

اب را كه در نكته يي كه مي خواستم در همين جا ياد آور شوم اين است كه تصميم دارم بعضي از نامه هاي آقاي زري. است

دبيات و فرهنگ صاحب صلاحيت اند و گهگاهي درآن نامه ها به پرسش هاي من در مورد درست نوشتن واژه هاي گسترهء ا

زبان دري پاسخ داده اند براي استفاده دوستان علاقمند به زبان وفرهنگ مان به نشر برسانم واميدوارم كه اين اجازه را استاد 

  "مي شود"را  "ميشود"خلاصه اين كه به نظر من بسيار جاي پريشاني نيست اگر ما  .من بدهد فرزانه زبان وادب پارسي به

.مهم آن است كه معني واژه ها را با روش نادرست املايي تغيير دهيم. بنويسيم يا سالها را سال ها   

روي نا آگاهي چند سال پيش اين بلي من از . آقاي هوتك اشارت درست دارند  "همان طور "و  "همانطور "درمورد نوشتن   

واژه ها را درست نمي نوشتم ؛ ولي اگر به نوشته هاي پسين از همين قلم توجه شود ، فكر مي كنم كه حالا مطابق دستور رساله 

منظور جناب هوتك اگر اين  درمورد نوشتن اصطلاح هاي دخيل اروپايي درزبان فارسي. روش املاي زبان دري مي نويسم

اروپايي هستند در زبان هاي مختلف  لاتين و كه اين واژه هانوشته ام بايد گفت  "س "حرف  "ز "به عوض حرف  است كه چرا

آسمان به زمين نمي  "س"با  ها نوشتن آنازنوشته و خوانده مي شوند  كه از ديدگاه من  "س"و گاه با  "ز"اروپايي گاه با 

.افتد  

ه اگر چه به فارسي ترجمه شده و معادلي براي آن ها دست وپا كرده اند ؛ راستش برخي واژه هاي جهان شمولي هستند ك 

تئوريسين يا پست مدرنيزم يا كمپيوتر ولي تا همين لحظه نيز اين واژه هاي نو نتوانسته اند جاي واژه هاي جهان شمولي مانند 

هندي معادل هايي بسازيم وزبان خودرا و البته اين خوب است كه ما براي واژه هاي اروپايي و يا عربي و تركي . را بگيرند

منتشره در سايت وزين مشعل نظر  "عشق را چگونه رها كنم ؟  "سره بسازيم از ناسره ها؛ ولي همان طوري كه درمقالهء 

خويش را درباب سره سازي زبان دري از زبان هاي بيگانه بيان داشته ام دراين جا نيز متذكر مي شوم كه برخي واژه ها يي 

مثلاً . ند كه دردرازاي زمان هنگام گويش در ميان مردم ما جاي پا پيدا كرده اند وبه مرور زمان جزيي از زبان شده اندهست

 مگر را همان طوري كه جلال آل احمد نوشته است ، مي توان به واژهء ديگري تبديل كرد؟ "عشق  "آيا همين واژهء عربي 

تا هنوز درميان مردم جا باز نكرده است،  "رايانه"د كه از بس اين واژهء ييسمي نونشما خود تلويحاً اشاره يي نداشته و

: بگذريم  . عظيمي بيچاره نيز معني آن را نمي داند و آن را جدا از واژهء كمپيوتر تصور كرده است  

تعرض را بهترين درمورد تعرض بالاي اشخاص بايد گفت كه من با برداشت شما موافق نيستم ، هرچند به مثابه يك نظامي  

ولي بايد خدمت شما به عرض برسانم كه من هرگز پيش از آن كه كسي بالاي من تعرض نكرده باشد . شيوهء دفاع مي پندارم

شته هاي مرحوم استاد عبدالحق واله درنوضوع را نويسنده گان بي طرف ازجمله اين مو. با درشتي و زشتي سخن نگفته ام

پس از نوشتن كتاب اردو وسياست بود كه برخي ها در برابر حقايق برهنه وغير قابل كتمان آن  البته . شان ياد آور شده اند



 

 

قرار گرفتند وبه عوض اين كه مانند شما نقد شان را برنوشتهء اردو وسياست با زبان معياري دور از دشنام واتهام بنويسند، با 

درحالي كه آن مرحومان خاك شده . و اجدادش پرداختند زبان درشت و بازاري به توهين وتحقير نويسنده وحتي خانواده

 .  عقده مند كسي  را مجرم نپنداشته استشخص هيچ محكمهء باايماني بنابرحرف مفت يك اند تا از خود دفاع كنند ووانگهي 

ند كه داكتر صاجب مثلاً هنگامي كه زمين وزمان ديد. نوشته بودم  در اردو وسياسترافراواني اما گناه من اين بود كه حقايق 

ردن گريز كدر شب تاريك مي خواست فرار كند ومجبور شد از ميدان هوايي بازگشت نمايد، چه مي نوشتم ؟ آيا  نجيب االله

بنابراين حواريون داكتر صاحب خشمگين شده اند  ، نمي گرديد؟ تلقي مي گرديد "فرار "مي نوشتم كه ننوشتم زيرا ثقيل تر از 

نمي ورزند كه البته وصد البته  آن نوشته ها  ناتوان اباءدن دشنام وطعنه وزدن زخم زبان براين تنابندهء ز ازداوتا همين امرو

                .به  پشيزي نمي ارزند وبه همين سبب بسياري نوشته هاي نويسنده گان آن چناني پاسخي ازمن دريافت نكرده اند

گفت كه اين جناب فقير محمد ودان بود كه دركتابش از نويسنده اردو وسياست با درنمونه هايي كه شما ياد كرده ايد بايد اما  

جناب هوتك حسين را به حصين اصلاح ( يا اين آقاي حصين . ياد كرد... زبان بسيار درشت  وزشت مانند  دروغ گو و 

تاب اردو وسياست تاخت وتاز كرده همان طوري كه فرموده ايد با زشت ترين و بازاري ترين دشنام ها برنويسندهء ك) فرمايند 

 قيقت انقلاب ثور مي دانست، مي بينيد كه حتيروزنامه ح ا نويسنده وازجملهء همكاران نخبهءبنابراين وي كه خود ر. است

چه رسد به نقد يك كتاب حجيمي مانند اردو .نويسدن "آصيب  "را  "آسيب  "واژهء  چندين بار مثلاًاينقدر سواد نداشت كه 

درباره پنجشيري صاحب بايد بگويم كه من هميشه به نامبرده با نظر احترام ديده ام به ويژه اكنون كه حقايقي را . وسياست

رموردايشان يكي دو نكته يي كه در اردو وسياست  .درمورد زنده گي سياسي زنده ياد ببرك كارمل به دست نشر سپرده است

يري صاحب ازآن بگذرند كه من هم با سكوت خويش از حرف هايي كه آمده است زياد جدي نبود و اميدوارم جناب پنجش

 نكته ديگر اين كه حرف شما درست است كه گهگاهي اغلاط تايپي . ايشان دركتاب شان نوشته بودند گذشتم  و قصه تمام شد

به ملاي زبان دري راا د ، مگر تكرار آن اشتباهات در يك نوشته نمايانگر آن است كه نويسنده نرخ مي دهدرهنگام نوشتن 

 . سردرگم مي شود جمله تغييرمي كند و خواننده  معني  دراين صورتنمي داند و هرچه در ذهنش آمد مي نويسد كه  خوبي

د مثلاً يكي در اردو وسياست نيز اغلاط فراواني وجود دارن. غلطي هايي كه درنوشتهء من پيدا كرده ايد متأسفانه دقيق است 

امورات  "            را كه خودش جمع است، نبايد  "امور  "نوشته بود كه گهگاهي جمع الجمع نوشته اي  مثلاً  زدوستان درجاييا

و من از توجه دقيق تان به آن  درست اند ه نشاني كرده ايد نيزچند اشتباه تايپيي را ك. نوشت ؛ كه بيخي درست فرموده اند"

.نوشته ناچيز اظهار سپاس مي نمايم  

ه پست مدرنيزم بايد گفت كه آن چند سطر كوتاه كه به عنوان توضيح بر مقولهء پست مدرن نوشته شده بودند، به هيچ  دربار 

البته حالا به كمك همين جال جادويي . صورتي از صور نمايانگرديدگاه هاي نويسنده به اين پسا نوگرايي به تعبير شما، نيست



 

 

در ظرف چند لحظه معلومات لازم مي تواند با مراجعه به ويكي پيديا . *) باشد ن دسترسي داشتههركسي كه به آ –انترنت ( 

.در زمينه به دست آورد كه خوشبختانه شما اين مهم را تا حدودي برآورده ساخته ايدرا   

و من  يد ملفوظ مي آ "ه  "كه پس از كث شده بودنكره م بيشتر بالاي صورت نوشتن پسوند، املايي  در نوشته نا همگوني هاي 

مثلاً جناب  .صول وروش ديگر براي نوشتن اين پسوندنوشته بودم كه ما افغان ها از خود اصولي داريم ودوستان ايراني ما ا

تبصرهء ": مي نويسند درعنوان نوشتهء شان هوتك درحالي كه رسالهء روش املاي زبان دري را دراختيار دارند ، باز هم 

 پيرامون نوشته .."، اما چون در اين جا اين پسوند ، پسوند نكره است بايد آن را چنين نوشت : تبصره يي در پيرامون نوشته ...

اين چند سطر را به اين اميد به فرجام مي رسانم كه دارم ،  دي خويش اعتراف وايقان كاملدرفرجام درحالي كه به كم سوا 

ي اين نبشته حرفي دري علاقه دارند و درزمينه كوتاهي ها وانشاي زبان ءاين بحث ادامه يابد ودوستاني كه به مسايل املا

  .از آن مستفيد بسازند براي گفتن، من وخواننده گان عزيز را

دري آن را بتوان  شايد( خدمت جناب هوتك بايد عرض شود كه اگر سري به وطن بزنند ، امروزه روز آنقدر انترنت شاپ  *

درهركوچه وبازار شهر هاي وطن مشاهده خواهند كرد ) ناميد  يونال نت ورك دكان هاي انترناس: به تعبير جناب هوتك 

رايانه هاي دستي در هرمكتب  وتر هاي لپ تاپ يا به قول آقاي زمانكمپيوآنقدر از بركت وجود قوت هاي رزمي بين المللي 

. يوتر تصديق خواهند كردبه كمپ مردم ما و مدرسه مشاهده خواهند كرد كه آن سخن اين بنده خدارا درمورد دسترسي  

admin@vatandar.at 
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